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چند نکته مهم درباره 
این 3مســتند وجود 
دارد که خیلی خلاصه 
و فهرســت‌وار به آنها 

اشاره می‌کنم. 
این مستندها  بــه درام‌های 1
داســتانی و تخیلــی 
شبیه‌اند که با نابازیگر 
ساخته شده‌اند. هرسه 

مستند گویی در حال بازگویی داستانی با نابازیگرند که این 
بیشتر ناشی از ساختار ســه پرده‌ای و پیش‌بینی‌پذیرشان 

است. 
ساختار قابل پیش‌بینی به پایان‌بندی خوش منجر  می‌شود که از بافت اثر جداست و بیشتر تحمیلی. در 2
»کابین« مانلی مستقل می‌شود و رشد می‌کند و آریا هم پی 
به آســیب‌زنندگی بی‌وفایی‌هایش می‌برد؛ در »رؤیاباف و 
قاضی« جویندگان به گنج می‌رســند و در »آسانســور« 
شخصیت اصلی بالاخره بعد سال‌ها مجددا با همسرش که 
از او جدا شده بود ازدواج می‌کند و فیلم با صحنه عروسی به 

پایان می‌رسد.
زمینه‌های اجتماعی تقریبا در هرســه کار تا حد  زیادی محو شــده و صرفــا داســتان آدم‌ها گفته 3
می‌شود. زمانی مستند اجتماعی شمولیت بیشتری داشت و 
موضوع را از نظرگاه وســیع‌تری بررسی می‌‎کرد. اما در این 
مســتندها داســتان آدم‌های منفردگویی فقط داستان 
خودشان است، داستان یک زندگی خاص که چنان زمینه 
اجتماعی‌اش زدوده شده که دیگر نمی‌تواند بر زندگی افراد 
دیگر دلالت کند. در یک کلام، مستند اجتماعی به مستند 

مشکلات شخصی تقلیل یافته است.
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حسرت‌های همکاری با پورعرب‌ 
راز سکوت شکیبایی 

رسول صدرعاملی در موزه سینما از شیوه کار با 
بازیگرانش گفت 

موزه سینما در ادامه انتشار سلسله‌نشست‌های تاریخ شفاهی 
خود همزمان با زادروز رسول صدرعاملی، نویسنده، کارگردان 
و تهیه‌کننده سینما بخش‌هایی از گفت‌وگوی این هنرمند 
را منتشر کرده است که قســمت‌هایی از آن را می‌خوانید. 
رسول صدرعاملی درباره حضور ابوالفضل پورعرب در فیلم 
»قربانی« گفــت: پورعرب در این فیلم بازی بســیار خوبی 
داشت. او دارای نوعی تنش درونی و استرس‌هایی بود که من 
بعدها و با کسب تجربه‌های بیشتر از آن مطلع شدم. بازیگری 
کار بسیار دشواری است؛ مخصوصا اگر بازیگر آگاهانه رفتاری 
را از خود بروز دهد و بداند وقتی تصویر او روی پرده ســینما 
قرار می‌گیرد، چگونه دیده می‌شود. این موضوع درک ویژه‌ای 
طلب می‌کند و هــر بازیگری از آن آگاه نیســت. اینکه یک 
بازیگر تمام مدت به این مسئله فکر کند که چگونه وارد پلان 
شده و از آن خارج شود و از کدام منبع احساس خود را تغذیه 
کند، موضوعی است که هنگام فیلمبرداری به چشم می‌آید. 
پورعرب از این موارد آگاهی داشت و زمانی که در فیلم من 
حاضر شد، پیش از آن فقط در فیلم »عروس« بازی کرده بود 
و بلافاصله بعد از آن آمد سر فیلمبرداری » قربانی« و یکی از 
حسرت‌های من این است که آنطور که باید در آن فیلم من 
و پورعرب یکدیگر را درک نکردیم. ما با یکدیگر هیچ مشکل 
خاصی نداشتیم، اما می‌توانستیم به یکدیگر کمک کنیم تا 
اتفاق بهتری صورت بگیرد. کارگردان فیلم »شب« درباره این 
اثر نیز گفت: عزت‌الله انتظامی در این فیلم روی دیالوگ‌های 
خود بسیار حساس بود و اتفاق جالب برای من وجود نوعی 
رقابت میان خسرو شکیبایی و عزت‌الله انتظامی بود. اقتدار 
خسرو شکیبایی در لحظات مربوط به واکنش‌های او نسبت 
به بازی نقش مقابل بسیار برجسته بود. وی خاطرنشان کرد: 
خسرو شکیبایی به شــکل عجیبی اهمیت سکوت و چگونه 

شنیدن را می‌دانست.

يک بار ديگر »فرار از زندان« 
این سريال محبوب با ترکيب جديد بازيگران ادامه ميي‌ابد 

ساخت سريال »فرار از زندان« در شبکه هولو در دستور 
کار قــرار گرفت.گفته شــده اين مجموعه بــا همکاري 
الگين جيمز ســاخته مي‌شــود، اما انتظار نمي‌رود که 
شخصيت‌هاي اصلي سريال »فرار از زندان« يعني مايکل 
اســکافيلد با بازي ونتورث ميلر و لينکلن بــاروز با بازي 
دومينيک پرسل در ســريال جديد جايي داشته باشند، 
بلکه در همان فضاي »فرار از زنــدان« اصلي، ماجراهاي 
جديدي با تمرکز بر گــروه جديدي از زندانيان شــکل 

خواهد گرفت.
الگن جيمــز در کنار داون اولمســتد، پل شــيورينگ 
 خالق »فرار از زندان«، مارتي ادلشــتاين و نيل موريتز،
تهيه‌کنندگي اين قسمت آزمايشي را بر عهده دارد. جيمز 
علاوه بر »ماهايا« که اسپين‌آف »پسران آنارشي« بود، با 
همکاري استفن مرچنت مجموعه »قانون‌شکن‌ها« را با 
بازي کريستوفر واکن براي بي‌بي‌سي وان ساخت.سريال 
»فرار از زندان« در 5 فصل از شــبکه فاکس پخش شد و 
يک فيلم تلويزيوني به نام »فرار نهايي« و يک اسپين‌آف 
کم‌هزينــه به نــام »فرار از زنــدان: اثبــات بي‌گناهي« 
 هم پس از آن ســاخته شــد که به طور انحصاري براي

تلفن‌هاي همراه مناسب بود. 
با الهام از اين مجموعه يک بــازي ويدئويي،ي‌ک مجله و 
يک رمان هم شکل گرفت. داستان »فرار از زندان« اصلي 
درباره لينکلن باروز است‌که به دليل جنايتي که مرتکب 
نشده به اعدام محکوم می‌شود و برادرش مايکل اسکافيلد 
نقشــه‌اي براي کمک به وي براي فراري دادن او از زندان 

طراحي مي‌کند.
اين ســريال با اقبال زيادي روبه‌روشــد و جايزه گلدن 
گلوب را براي بهترين ســريال تلويزيوني درام در فصل 
افتتاحيه خود دريافت کرد.در اين سريال رابين توني، پيتر 
استورمار، آموري نولاسکو، مارشال آلمن، ويد ويليامز و پل 

آدلستاين نيز ايفاي نقش کردند. 

صحنه تاریخ شفاهی

سریال

سینمای جهان

سريال 

گروه‌های زیرزمینی دوبله به بیراهه می‌روند
 ناصر ممدوح، مدیر دوبلاژ در مراسم بزرگداشتش در جشنواره ســینماحقیقت: از کارم ناراضی نیستم، اما 
متأسفانه این حوزه دارد خراب می‌شــود؛ مســئولان باید فکری کنند. گروه‌های زیرزمینی امروزه بدون هیچ 

امکاناتی کار می‌کنند؛ گروه‌هایی که جوان و تحصیلکرده هستند، اما متأسفانه به بیراهه می‌روند. 

تأسف از گم شدن فیلم‌های دفاع‌مقدس در آرشیو
مصطفی دالایی، پیشکسوت گروه مستند روایت فتح در مراسم بزرگداشتش در سینماحقیقت:   بسیاری از افراد در 
روایت فتح، بچه‌هایشان بعد از شهادت آنها به دنیا آمدند. ماجراهایی که ما آن سال‌ها زندگی کردیم، بسیار عجیب 

است. متأسفانه در آرشیو صداوسیما فیلم‌های افرادی مانند من یا شهید فلاحت‌پور آرشیو‌ نشده است. 

»شانزده« روی صحنه می‌رود 
 »شانزده« براســاس نوشــته‌ای از جابر رمضانی قرار است 
با کارگردانــی امیرمحمد کریمی و تهیه‌کنندگی ســجاد 
افشاریان دی‌ماه ۱۴۰۳ روی صحنه برود. شانزده، نمایشی 
مستند و تعاملی است که با حضور و مشارکت مخاطبان پیش‌ 
می‌رود و روند اجرای هرشــب آن با توجه به متفاوت بودن 
مخاطبان با شب‌های دیگر متفاوت خواهد بود. این اولین‌بار 
است که متنی از جابر رمضانی توسط شخصی جز خودش 
کارگردانی می‌شــود و روی صحنه می‌رود. این اثر نمایشی 
دی‌ماه۱۴۰۳ با حمایت تماشاخانه دا، در این مجموعه روی 

صحنه خواهد رفت.  

بازگشت گاس ون سنت
گاس‌ون ســنت پــس از ســال‌ها به 
فیلمســازی بازمی‌گــردد‌. کارگردان 
شاخص سینمای مســتقل قرار است 
فیلم »شنود مرد مرده« را با بازی بیل 
اسکارزگارد کارگردانی کند. به گزارش 

صبا، جف اسنایدر گزارش داده است که این فیلم جنایی و 
تریلر براســاس زندگی تونی کیریتسیس ساخته می‌شود و 

داستانی در سال۱۹۷۷ را روایت می‌کند. 
کیریتسیس یک سازنده املاک است که تاب تحمل ناعدالتی 
را از دست می‌دهد و »شنود مرد مرده« به‌خود وصل می‌کند 
تا یک بانکدار را گروگان بگیرد و خواستار دریافت 5میلیون 
دلار و یک عذرخواهی رســمی بابت خسارات مالی و روانی 
بانک می‌شــود. این پروژه‌ ابتدا قرار بود با نیکلاس کیج و به 
کارگردانی ورنر هرتسوک ساخته شود، اما ون سنت جانشین 
فیلمساز آلمانی شده است. فیلمنامه »شــنود مرد مرده« 
را آســتین کولودنی به نگارش درمی‌آورد. شنود مرد مرده 
نخستین پروژه سینمایی ون سنت پس از 6سال خواهد بود. 
او در دهه۱۹۹۰ و اوایل دهه۲۰۰۰ یکی از تحسین‌شده‌ترین 
فیلمسازان سینما بود و جایزه »نخل طلایی« جشنواره کن را 

برای فیلم »فیل« در سال۲۰۰۳ دریافت کرد. 

آغاز پخش نسخه ترکیه‌ای شهرزاد 

 اولین قســمت از بازسازی ترکی سریال »شــهرزاد« در شبکه
 استار تی‌وی ترکیه پخش شد. این مجموعه تلویزیونی با عنوان 
»گریه نکن استانبول« که چندی پیش جلوی دوربین رفت، با 
سرعت چشمگیری به آنتن تلویزیون رسیده که به‌طور معمول 
برای ســریال‌های ایرانی رخ نمی‌دهد. مجموعــه »گریه نکن 
استانبول« در حالی روی آنتن رفت که با استناد به اخبار رسمی 
منتشرشــده، کمتر از 4ماه قبل نخســتین اخبار درباره آن به 
انتشار رسید و براساس اخبار تکمیلی فقط حدود ۴۵روز از آغاز 
تصویربرداری آن می‌گذشت. جالب آنکه نخستین قسمت‌ این 
سریال به سیاق بسیاری از سریال‌های ترکی، حدود 2ساعت زمان 
دارد که حدود3برابر هر قسمت از سریال‌های معمول ایرانی است 

و سرعت بالای سازندگان آن را بیشتر نشان می‌دهد.

4مستند به سانس 
فوق‌العاده رسید‌

4مســتند »آسانســور«، »تورگی«، 
»روبارو« و »ضد‌قهرمان« به ســانس مستند

فوق‌العاده هجدهمین جشنواره سینما 
حقیقت رسید‌.  مستند بلند آسانسور به کارگردانی جواد 
رزاقی‌زاده جمعه ۲۳آذر ساعت۱۳، در سالن۳ به‌نمایش 
درآمد و مستند »ضد‌قهرمان« به کارگردانی عارف افشار 
شنبه ۲۴آذر، ســاعت۱۴، در ســالن۴، مستند کوتاه 
 »روبــارو« بــه کارگردانی امیــر پذیرفته و مســتند
 نیمــه بلنــد »تورگــی« بــه کارگردانــی توفیــق
 حیدری شــنبه ۲۴ آذر، ســاعت۲۱:۳۰ ، در سالن۲

 روی پرده می‌رود.‌

ستاره‌های حقیقت
نگاهی به 3مستند پرتماشاگر هجدهمین جشنواره »سینماحقیقت« 

مســتندها به ما فرصت می‌دهند که جهان را 
از نو ببینیم و بشناســیم و این صرفا به‌دلیل 

قابلیت دوربین فیلمبرداری است که آنچه را در 
مقابلش قرار می‌گیرد به‌نحوی بازنمایی می‌کند 
که واقعیت عینی و بی‌کم‌وکاست فرض می‌شود؛ 
حتی با اینکه واقعا اینطور نیســت و همیشه 
فقط قسمتی از واقعیت در برابر دوربین ثبت 
می‌شود. با ‌ اینکه این روزها، با پیشرفت‌های 

خارق‌العاده هوش مصنوعی، اعتماد به واقعی 
بودن تصاویر متحرک از همیشــه سخت‌تر 
شده، مدیوم مســتند همچنان اعتبار خود 
را در به تصویر کشــیدن واقعیت حفظ کرده 
و حتی شــاید از این بابت اهمیتش از گذشته 
هم بیشتر شده باشــد. در این گزارش، با اتکا 

به 3مســتند »کابین«، »رؤیاباف و قاضی«، و 
»آسانسور« که در جشنواره دیدم و سؤالاتی 
که درباره آنها برایم پیش آمده، سعی می‌کنم 
تصویری از وضعیت کلی جشنواره-که ویترین 
 فیلم‌های مستند قابل نمایش در یک رویداد

رسمی است-  عرضه کنم.

مستند »کابین« درباره رابطه پرفراز و نشیب مانلی و آریاست. 
مانلی دختری در اوان جوانی اســت که با مــادر ‌ و خواهرش 
زندگی می‌کند و بعد از آشــنایی با آریا کــه اتاقی در خانه‌باغ 
پدرش دارد، به پیشــنهاد آریا، می‌رود که بــا او زندگی کند. 
مستند به شیوه »مشاهده‌ای« اتفاقاتی را که در اتاق آریا -که 
نامش The Cabin است- می‌افتد به مخاطب عرضه می‌کند؛ 
روابط دختر و پسری جوان، تفریحات‌شان، مهرورزی‌های‌شان، 
درگیری‌ها‌ی‌شــان و البته تعارض‌های‌شــان با والدین‌شان و 
متهم کردن آنها. در مستند »مشاهده‌ای« همیشه این سؤال 
ـ که قرار است صرفا  وجود دارد که آیا سوژه‌ها در برابر دوربین ـ
ـ رفتاری برای خوشایند کارگردان  ناظر و مشاهده‌گر باشــد ـ
یا مخاطبان فرضــی انجام نمی‌دهند؟ آیا آنهــا به بازیگر بدل 
نمی‌شوند و سعی نمی‌کنند اعمال و گفتارشان را بر ذهنیتی 
که از خواست دیگران از خودشــان دارند منطبق کنند؟ این 
به‌خودی خود اشکالی ندارد، به شــرطی که ما مانلی و آریا را 
در بافت واقعی‌شــان می‌دیدیم. از چه طبقه‌ای هستند؟ آریا 
با آن زندگی هیپی‌وار که در روابطش هیچ محدودیتی ندارد، 
چرا مدام پدر و مادرش را متهم می‌کند؟ رفتار کلیشــه‌ای او با 
والدین متارکه‌کرده‌اش به حضور دوربینی که او را به مقام یک 
بازیگر برکشیده مربوط نیست؟ مانلی که هر کاری دوست دارد 
می‌کند، چرا تمام مشکلاتش را در سرخوردگی‌اش از غیاب پدر 
و مادری که نمی‌تواند با او تعامل کند فرامی‌افکند؟ مستندساز 
چقدر در برجسته شدن اختلاف‌ها و تعارض‌های مانلی و آریا 
با والدین‌شان نقش داشته و با تأکید بر این تعارض‌ها خواسته 
ـ پررنگ  یکی از تمِ‌های فیلمش را - که شکاف بین‌نسل‌هاست ـ
کند؟ این فقط مشکل »کابین« نیست. در »رؤیاباف و قاضی« 
ساخته حسام اسلامی و »آسانسور« ساخته جواد رزاقی‌زاده نیز 
که به شیوه »مشاهده‌ای« هستند، به وضوح رد پای کارگردان 
که سعی در پنهان کردنش دارد، در شکل دادن به روایت برای 

آنکه واقعی و دستکاری‌نشده جلوه کند مشهود است.

‌ ‌مشاهده سوژه بدون زمین در آرزوی فیلم داستانی

ناصر احدیگزارش
روزنامه‌نگار

در »رؤیابــاف و قاضی« 
کارگــردان بــا گروهی 
چهارنفره کــه به‌دنبال 
پیداکــردن گنج‌انــد 
همراه می‌شــود، اما به 
این پرســش بنیادین 
جواب نمی‌دهد که این 
4نفر چطور می‌پذیرند 
در جلوی دوربین دست 
به کاری بزنند که جرم 

محسوب می‌شود؟ اگر اسلامی از ابتدا قبول کرده که مسئولیت 
گروه را درصورت دســتگیری حین کار به‌عهده گیرد )که در 
فیلم همین اتفاق می‌افتد( پس چرا در طول مســتند سعی 
می‌کند به مخاطب القا کند که با مســتندی »مشاهده‌ای« 
مواجه است که هیچ دستکاری و تحمیلی از سوی کارگردان 
در آن وجود ندارد؟ در مورد مســتند »آسانسور« هم که ناظر 
زندگی کارتن‌خواب و معتاد‌ بهبودیافته‌ای به نام محمد صابری 
هستیم که پایش به‌عنوان بازیگر به سریال »یاغی« باز می‌شود 
و آرزو دارد پسر و همسرش را بار دیگر در کنار خودش ببیند، به 
مخاطب نشان داده نمی‌شود که محمد از ابتدا چطور به‌عنوان 
بازیگر وارد این پروژه می‌شود؟ این ســؤال بسیار مهم است 
چون اگر صابری معتاد‌ بهبودیافته بود که حالا به‌کار دیگری 
جز سینما مشــغول بود، مثلا همان کارگر ساده یک شرکت 
آسانسور باقی می‌ماند، باز می‌توانست خودش را جمع‌وجور کند 
و زندگی‌اش را از نو بسازد؟  اگر کارگردان »آسانسور« پا پیش 
نمی‌گذاشت و از همسر صابری نمی‌خواست که بعداز سال‌ها 
اجازه دیدن فرزندش را به محمد دهد، او اصلا می‌توانســت 
پســرش را ببیند؟ اگر نه، پــس چرا هیچ اشــاره‌ای به نقش 
کارگردان در برگشتن ورق زندگی محمد نمی‌شود و همه‌چیز 

به خواست و همت او تقلیل پیدا می‌کند؟

‌ رد پای کارگردان

مشارکت و مداخله مستندساز ‌ در شکل‌گیری روایت 
که در هرسه مســتند کاملا بارز است، سعی شده از 
چشــم مخاطب دور نگه داشته شــود. مستندساز 
واقعیتی را که میل داشته به فیلمش کمک کند شکل 

داده، اما نمی‌خواهد تماشاگر این موضوع را دریابد؛ 
درست مثل یک فیلم داســتانی که انتظار دارد ما با 
تعلیق ارادی ناباوری‌مان هــر چیزی را که می‌گوید 

به‌عنوان واقعیت بپذیریم.

صفحه‌آرا: بهروز قلی پور
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